
  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

An Exploration of the Father’s Disposition over the Property of a Mature Child from 

the Perspective of Islamic Jurisprudence and Iranian Law 

Dr. Abdolsamad Aliabadi  (Corresponding Author), Assistant Professor, Department of Fiqh and Law, University 

of Islamic Denominations, Tehran, Iran 

Email:a.aliabadi@mazaheb.ac.ir 

Dr. Hadi Khoshnoudi  , Assistant Professor, Shahid Mahallati Higher Complex, Qom, Iran 

Shoaib Salehi , M.A. Graduate, Department of Comparative Fiqh and Islamic Private Law, University of Islamic 

Denominations, Tehran, Iran 

 

Abstract 

A father’s disposition over the property of his child has been one of the fundamental issues from the dawn of human 

history to the present, and it has consistently appeared as a significant topic within divine legal traditions. Islam has 

likewise given particular attention to this matter and mentioned it in numerous rulings in Qurʾānic verses and 

narrations related to it. However, most of these rulings concern the manner in which a father may dispose of the 

property of his minor child due to his guardianship over the child. In contrast, the question of a father’s disposition 

over the property of his adult child without the latter’s permission remains subject to ambiguity. The central question of 

this study is whether a father may legitimately dispose of his adult child’s property without his/her consent. Jurists have 

expressed differing opinions. The majority permit such disposition under two conditions: first, that the father is in need; 

and second, that the son has not already provided for the father from his own wealth. Others allow the father’s use of 

the property restricted to where he faces the fear of destruction or death. Another group holds that if the father lacks 

the financial means to perform ḥajj, he may draw upon the property of his child. The fourth view permits such 

disposition unconditionally. The present study, employing a descriptive-analytical method, demonstrates that each of 

these views encounters significant difficulties, and that allowing disposition in cases of fear of destruction is not 

exclusive to the father but applies universally under the rule of necessity (ʾiżṭirār). In conclusion, a father’s disposition 

regarding the property of his adult child is no different from that of any other individual, and the father-child 

relationship does not grant the father any special privilege. 
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  شعيب صالحی
مذاهب اسلامی، تهران، ایرانبین المللی ، دانشگاه اسلامی آموختۀ کارشناسی ارشد گروه فقه مقارن و حقوق خصوصیدانش  

 چکیده
مطور   عنوان یک موضوو  مهومتصرف پدر در اموال فرزند، یکی از مسائل اصلی از آغاز تاریخ بشر تاکنون بوده و در شرایع الهی نیز همواره به

ایون شده است. اسلام نیز به این مسئله توجه خاصی داشته و در بسیاری از آیات و روایات احکام مربوط به آن را بیان کرده اسوت. التتوه بیشوتر 
اجواز   دلیل ولایت بر وی اشاره دارند و در زمینۀ تصرف پدر در اموال فرزند بالغ بودوناحکام به چگونگی تصرف پدر در اموال فرزند صغیر به

باره فقها دراین وی با ابهاماتی مواجه است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا پدر بدون اجاز  فرزند بالغ حق دارد در مال وی تصرف کند؟
برخوی اعطای مال ازسوی پسر به پودر. دانند: نخست، نیازمندی پدر و دوم، عدمنظر دارند. مشهور با دو شرط این تصرف را مجاز میاختلاف

توانود از دانند و گروهی دیگر معتقدند که اگر پدر برای انجام حو  موالی نودارد، میدیگر، تصرف را درصورت خوف از هلاکت پدر مجاز می
تحلیلی انجام گرفتوه، روش توصیفیپژوهش حاضر که بهداند. طور مطلق این تصرف را مجاز میاموال فرزند استفاده کند. دیدگاه چهارم نیز به

و جواز تصرف پدر درصورت بیمِ تلف نیز اختصاص به پدر نودارد و براسوا   روستها با اشکالاتی روبهدهد که هریک از این دیدگاهشان مین
حوق قاعد  اضطرار بر همگان جایز است. نتیجه آنکه، تصرف پدر نستت به اموال فرزند بالغ مثل سایر افراد بوده و نستت پدر و فرزندی به پدر 
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 مقدمه

عنوان شخصیتی ارجمند و محترم تصویری برجسته در جامعه دارد و در قرآن کریم پس پدر در اسلام به
کید بر احسان به پدر بوه وان یکوی از ارکوان اسولامی شوده عناز فرمان به اطاعت از خداوند و پرستش او، تأ

دهود و ایون ارادت را ای دارد که اسلام به احترام و ارادت بوه پودر میاست. این توصیه نشان از اهمیت ویژه
رو، در فقوه احکوام بسویاری کنود. ازایونعنوان قدرتی مهم در راستای سعادت جاودانۀ انسان معرفوی میبه

ه یکی از آن احکام در خصوص تصرفات پودر در امووال فرزنود معطوف به روابط پدر با فرزند خود است ک
معنای هرگونه تملک و تصرف غیرقانونی پدر در اموال فرزند بالغ است کوه است. تصرف در اموال فرزند به

به ولایت پدر نستت بوه صورت خوردن، پوشیدن یا سکونت باشد. باتوجهتواند شامل استفاده از اموال بهمی
حال، دیدگاه فقها رف وی با شرایطی در اموال فرزند صغیرش مورد پذیرش فقهاست. بااینفرزند صغیر، تص

ولایت او بر فرزند بالغ، حق تصرف در اموال او را به عدمراجع به اینکه آیا پدر بدون اذن فرزند بالغ و باتوجه
ه فهوم بهتور ارتتاطوات تنها بودارد، چندان روشن نیست. تحلیل حکم تصرف پدر در اموال فرزند بوالغ، نوه

هوای تری از اصوول و ارزشکند، بلکه ستب فهم عمیوقخانوادگی و اجتماعی در جوامع اسلامی کمک می
شوود کوه آیوا تعامول اکنون این مسئله مطر  می .کندشود و نقش پدر را در این سیاق روشن میاسلامی می

شود راد در جامعۀ اسلامی، عادی در نظر گرفته میمالی بین پدر و فرزند بالغ مانند دیگر روابط مالی میان اف
ای استثنایی و معیّن در قوانین اسلامی مطر  شده است؛ مانند استثنای حرموت ربوا عنوان ویژگییا اینکه به

بین والد ولد. این تحقیق به بررسی نظرات فقهی و حقوقی مربوط به استفاد  پدر از پدر در بوالغ بودون اذن 
اه فقه و حقوق امامیه، با هدف فهم بهتر از محدوده و ابعواد ایون تعواملات میوان والودین و فرزندان از دیدگ

 شود. فرزندان انجام می
طور منسجم و مستقل به این موضو  پرداخته باشد یافت نشد اما دو ای که بهدربار  پیشینۀ بحث، مقاله

اوی فقهی اسوتفاد  بودون اذن از موال فرزنود واک»مقالۀ کمی شتیه به این موضو  وجود دارد: اولی با عنوان 
قلم سیدمهدی جوکار و محمدحسن صفائی، که در شمار  سووم پژوهشونامۀ حو  بوه ، به«جهت ادای ح 

چاپ رسیده است، نویسندگان در پی اثتات تصرف بدون اذن پدر در اموال فرزند برای رفتن به ح  هستند. 
بِیک بررسی ابعاد فقهی و ح»مقالۀ دوم با عنوان 

َ
قلم ، به«)ولایت پدر بر فرزند(قوقی حدیث أَنْتَ وَ مَالُکَ لِِ

المللی تحقیقات حقووق قاوایی چواپ شوده اسوت، الله احمدوند و حسن تال، که دو فصلنامۀ بینخلیل
نویسندگان در پی اثتات حد و مرز اثتات ولایت پدر بر فرزند هستند. اما نوشوتار حاضور در پوی تحلیول و 

 جواز تصرف پدر در اموال فرزند بالغ بدون اجازه از وی است. یا عدم بررسی جواز
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 . حکم تصرف پدر در اموال فرزند بالغ1

نظر دارند. در ادامه، به اقوال و ادلۀ فقهای امامیه دربار  تصرف بدون اجاز  پدر در اموال فرزند اختلاف
 شود:ها اشاره میآن

 طلقا. جواز تصرف پدر در اموال فرزند م1. 1
يه: ير نظر تواند در اموال فرزند تصرف کنود، برخی از فقهای امامیه معتقدند پدر بدون اجازه می أ. تقر

کُلَ وَ یَأخُذُ مِن مَالِ وَلَدِهِ بِغَیرِ إذنِهِ »نویسد: شیخ صدوق می جُلِ أن یَأ یعنی بر هر مردی جوایز  1؛«لَا بَأَ  لِلرَّ
چیزی بخورد و مالی را بر دارد. علامه حلی این نظریوه را بوه پودر  است که بدون اجازه از اموال فرزند خود

ویحورم » ارشاد ااذهااد محقق اردبیلی در شر  این جملوه از کتوا   2شیخ صدوق نیز نستت داده است.
الثالث( أکل الوالد من مال »)گوید: از این حکم چند مورد استثنا شده: می 3«الِکل من بیت من تامّنته...

؛ یعنی خوردن پدر از مال فرزندش ممکن است. این فقیه در ادامه، قول شیخ طوسی کوه «حتمالولده علی ا
بوه ایون دیودگاه گورایش  روضةاالمتقان علامه مجلسی در  4کند.جواز را مقید به احتیاج کرده است، رد می

  5دارد.
يه:  ازجمله: توان استناد کرد،برای اثتات این نظریه به چندین روایت می ب. مستندات نظر

گوید: از امام صادق) ( دربار  مردی که احتیاج بوه موال فرزنودش مسلم میمحمدبنیکم: در روایتی 
دارد پرسیدم، فرمود: به هر مقدار که دلش خواست از مال فرزندش بر دارد، التته بدون اینکوه اسوراف کنود. 

دارد، مگر بوا ش چیزی بر نمیسپس فرمود: در کتا  حارت علی) ( وارد شده است که فرزند از مال پدر
و رسول خدا)ص( فرموود: « یأخذ من مال ابنه ماشاء»اذن او و پدر از مال فرزندش هرچه خواست بر دارد: 

 6تو و مالت متعلق به پدرت هستید.
شویخ در زمور  روایوات صوحیر شومرده و نویسد که این روایت را مجلسی اول دربار  سند روایت می

قوی، بلکه صحیر آورده است، گرچه در طریق آن سهل وجوود دارد؛ زیورا از کتوا   کلینی در زمر  روایات
  7کند.گونه که شیخ از او نقل میمحتو  گرفته شده است همانبنحسن

                                                 
 .371، المقنعبابویه، . ابن1
 .5/32، مختلفاالشنعة. علامه حلی، 2
 .11/305، مجمعاالفدئدةاواالبراد مقد  اردبیلی،  .3
 .309، مجمعاالفدئدةاواالبراد . مقد  اردبیلی، 4
 .6/503، روضةاالمتقن . مجلسی، 5
 .3/48، اذستبصدر. طوسی، 6
 .6/504، روضةاالمتقن . مجلسی، 7
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دوم: در روایتی دیگر امام محمدباقر) ( فرمود: رسول خدا)ص( به مردی گفت تو و مالوت متعلوق بوه 
  9و بلکه صحیر است.روایت ازنظر سند، قوی  8پدرت هستید.

کننود و ازنظر محقق اردبیلی این روایات بر جایزبودن تصورف پودر در امووال فرزنود خوود دلالوت می
  10تواند در اموال فرزند تصرف کند.توان این روایات را مقید کرد به اینکه پدر فقط در نفقۀ واجب مینمی

آید کوه پودر ولایتوی متواتر چنین بر می نویسد: از این روایاتعلامه مجلسی در تفسیر این حدیث می
تواند در اموال فرزنودش دیگر، پدر میعتارتدارد که دیگران مانند مادر و سایرین از آن برخوردار نیستند. به

تصرف کند. اما این دیدگاه با نظر مشهور فقها مغایرت دارد. نظر مشهور فقها ایون اسوت کوه فرزنود ماننود 
ای برای تصرف در اموال او ندارد، مگر دربار  ولایت بر صوغیر. مشوهور فقهوا هدیگران است و پدر حق ویژ

اند کوه اند و دربار  فرزند بالغ مسوتحب دانسوتهاین روایات را به مواردی که فرزند صغیر است، تفسیر کرده
ز  او حتوی دیگر، تصرف پدر در اموال فرزند بوالغ بودون اجواعتارتِ پدر و جد پدری از او اجازه بگیرند. به

. بنوابراین، ممکون اسوت ایون درصورت نیاز جایز نیست. التته ممکن است این روایات بر تقیه حمل شوند
و درنهایوت، بهتور اسوت  روایات در شرایط خاصی بیان شده باشند که بیان عقید  واقعی ممکن نتوده است

 11.جانب احتیاط رعایت شود
بودن بذل مال به پدر توسط فرزند اسوت. کیدی بر مستحبکند که این روایت تأشهید ثانی نیز بیان می

تواند دلالت بر جواز برداشتن مال فرزند توسوط پودر در زموان نیواز داشوته باشود. همچنین، این روایت می
ای که دلالت بر حرمت تصرف در مال بر این، ممکن است این روایت به مواردی حمل شود که با ادلهعلاوه

دیگر، شهید ثوانی سوه احتموال را در تفسویر ایون عتارتِ کند، منافات نداشته باشد. بهغیر بدون اذن وی می
کید بر مستحب1کند: روایت مطر  می . جواز تصورف پودر در امووال 2بودن کمک مالی فرزند به پدر؛ . تأ

. حمل روایت بر مواردی که با اصول و قواعد فقهوی حرموت تصورف در موال غیور 3فرزند درصورت نیاز؛ 
 12دون اذن، تناقض نداشته باشد.ب

 . جواز تصرف پدر درصورت احتياج2. 1
يه: ير نظر و فرزند به پدر انفواق نکنود، پودر ازنظر مشهور فقهای امامیه اگر پدر نیاز داشته باشد  أ. تقر
تواند در اموال وی تصرف کند و برای خود چیزی بر دارد، التته بوا ایون قیود کوه اسوراف بدون اذن فرزند می

                                                 
 .5/135، الکدفی. کلینی، 8
 .6/505، روضةاالمتقن . مجلسی، 9

 .11/308، مجمعاالفدئدةاواالبراد . مقد  اردبیلی، 10
 .6/506، روضةاالمتقن . مجلسی، 11
 .523، فوائداالقواعد. شهید ثانی، 12
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تا زمانی که پسر به مقودار موورد یعنی به مقداری بر دارد که با آن احتیاجش برطرف شود. بنابراین،  13کند؛ن
دهد، وی حوق نودارد از امووال طور معقول پوشش میدهد و لتا  و خوراکش را بهنیاز پدر خرج وی را می

واج یا ح  یا هر چیز دیگری، کند که برای پرداخت قرض خود باشد یا ازدو فرقی نمی 14پسر چیزی بر دارد
نیاز باشد نیز حق تصرف در اموال فرزند را نودارد، مگور بوا اگر پدر بی 15حق برداشتن اموال فرزند را ندارد.

  16اجاز  پسر.
يه:  گوید: به امام صادق) ( عورض کوردم: چوه علاء میابیبنحسین . روايات:1ب. مستندات نظر

یعنی هرگواه  17؛«قُوتُهُ بغَیرِ سَرَفٍ إذا اضطُرَّ إلَیهِ »است؟ حارت فرمود: مقدار از مال فرزند برای پدر حلال 
ایون روایوت  انداز  خوراک روزانۀ خود بر دارد، به شرطی که در حود اسوراف نتاشود.تواند بهناچار شود می

 18ازنظر سندی در حد روایت صحیر است.
لَا إلّا أن یَاطَرّ »ل فرزندش بر دارد، فرمود: در روایتی از امام کاظم) ( دربار  مردی سؤال شد که از ما

کُل مِنهُ بِالمَعرُوفِ  جایز نیست، مگر اینکه اضوطرار بوه ایون برداشوتن داشوته باشود و در ایون  19؛«إلَیه، فَلیَأ
 20انداز  عرفی تصرف کند. روایت ازنظر سندی ضعیف است.صورت به

تو و مالت متعلق به پدرت هستی. سوپس اموام  از امام باقر) ( نقل شده که رسول خدا به مردی فرمود:
هَ عَزَّ »باقر) ( فرمود:  ا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّ وَ جَلَّ لا یُحِبُّ  وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلاَّ مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّ

ارد، مگر زمانی که احتیاج دارد و مجتور اسوت؛ یعنی دوست ندارم که پدر از مال فرزندش بر د 21؛«الْفَسادَ 
و در کتوا   22دانودسند روایت را صحیر می ملاهزیرا خدا فساد را دوست ندارد. علامه مجلسی در کتا  

 24التته ازنظر فقهای دیگر این روایت صحیر است. 23همین روایت را ضعیف دانسته است. مرآةاالعقول
از تصرف پدر در اموال فرزند، مگر درصوورت احتیواج، دلالوت جواز لحاظ دلالی این روایات بر عدم

                                                 
 .348، المهذببراج، ؛ ابن12/162، تذکرةاالفقهدء؛ علامه حلی، 360، النهدیةطوسی، . 13
 .18/274، الحدائقاالندضرة. بحرانی، 14
 .2/207، السرائرادریس، . ابن15
 .18/274، الحدائقاالندضرة. بحرانی، 16
 .3/177، کتدبام اذیحضرهاالفقنهابابویه،؛ ابن5/136، الکدفی. کلینی، 17
 .6/506، روضةاالمتقن . مجلسی، 18
 .275، جعفرب مسدئلاعلی. عریای، 19
 .10/303، ملاهاالأخندر. مجلسی، 20
 .5/135، الکدفی. کلینی، 21
 .10/303، ملاهاالأخندر. مجلسی، 22
 .19/105، مِرآةُاالعُقول. مجلسی، 23
 .10/408، اذنوارااللوامععصفور، . آل24
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 25دارند.
شوامل  26اجما  فقها تصرف در مال دیگران بدون اذن مالک جایز نیست و ایون اجموا به. اجماع: 2

 شود. تصرف پدر در اموال فرزند بالغ نیز می
 . جواز تصرف درصورت خوف تلف 3. 1

يه: ير نظر یَحرُمُ عَلَی الرجُل أن »دانند: ر احتیاج، خوف تلف را نیز شرط میببرخی از فقها علاوه أ. تقر
یَأخُذ مِن مَالِ وَلَدِهِ التَالِغ شَیئاً إلّا بِإذنِهِ إلّا مَوعَ الاَورورا المخووف مَعَهوا التلوف موع غنائوه أو إنفواق ولوده 

. در جایی که 1یعنی حرام است که شخص در مال فرزند بالغش تصرف کند، مگر در دو صورت:  27؛«علیه
از او اذن بگیرد، التته اگر ضرورتی ایجاد شود که خوف تلف پدر باشد و فرزند هم غنی باشد در این صورت 

. بر پدرش انفاق کند. بنابراین، با دو شرط، تصرفِ بودون 2تواند تصرف کند؛ اذن هم لازم نیست و پدر می
 نیازبودن فرزند. نیز غنی و بیاذن جایز است: درصورت ضرورتی که خوف تلف پدر باشد و 

يه: دلیل اینکه پدر درصورت ضورورت هموراه بوا  تفاوت بين پدر و ديگران:عدم ب. مستندات نظر
منزلوۀ بیگانوه تواند از اموال فرزند برای رفع احتیاج خود بر دارد آن است که در اینجا پودر بهخوف تلف می

حودی باشود کوه که نیوازش بهاموال دیگران درصوورتی طور که بر بیگانه جایز است ازیعنی همان 28است؛
تواند از اموال فرزند ممکن است هلاک شود برای خود بر دارد، پدر هم برای حفظ جان خود مثل بیگانه می

 ها ندارد.بر دارد و این ارتتاطی به رابطۀ ابوت و بنوت بین آن
زیورا  29در آینوده بوه پسور بور گردانود؛ گوید: پدر باید عِوض آن موال رابر همین اسا  شهید ثانی می

دلیل حفظ جان موالی طور که اجنتی وقتی بهپدربودن خصوصیتی ندارد و در اینجا مثل اجنتی است. همان
را که برداشته است باید عِوض آن را بر گرداند، پودر نیوز بایود عووض موال فرزنود را بور گردانود. همچنوین 

امکان مراجعه به حاکم وجوود دارد واجوب اسوت کوه بوه حواکم نویسد که اگر برای پدر الغطاء میکاشف
عنوان نفقه از اموال ظاهراً مقصود آن است که حاکم به 30مراجعه کند تا حاکم از اموال فرزند به وی بپردازد.

 دهد.دارد و به پدر میفرزند بر می
 . جواز تصرف در اموال فرزند برای حج4. 1

                                                 
 .17/276 جوااراالکلام،جواهر، . صاحب25
 .12/523، مفتدحاالکرامةحسینی عاملی،  .26
 .4/47، جدمعاالمقدصد؛ محقق کرکی،  12/417 مفتدحاالکرامة،؛ حسینی عاملی، 2/12،قواعدااذحکدمه حلی، . علام27
 .4/47، جدمعاالمقدصد. محقق کرکی، 28
 . 523، مفتدحاالکرامة. حسینی عاملی، 29
 .114ء، کشفاالغطدالغطاء، . کاشف30
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يه: ير نظر اند، صرف پدر در اموال فرزند برای رفتن به ح  واجب را جایز دانستهگروهی از فقها ت أ. تقر
وَ إذَا کَانَ لِلوَلَدِ مَالٌ، وَ لَم یَکُن لِوَالِدِهِ، جَازَ لَوهُ أن یَأخُوذَ مِنوهُ مَوا یَحُوّ  بِوه حَجّو  »نویسد: شیخ طوسی می

طوُّ ، فَلَا یَجُوزُ لَه أن یَأخذَ نَفَ  ؛ یعنی اگر پودر موالی نودارد اموا «قَتُهَا مِن مَالِه إلّا بِإذنِهِ الإسلَام. فَأمّا حَجّ  التَّ
از اموال فرزند بر دارد، اما  -حج  الإسلام-فرزند وی دارد، برای پدر جایز است که برای انجام ح  واجب 

حتی شیخ برداشت موال از امووال فرزنود بورای  31برای ح  مستحتی اجاز  برداشت از اموال فرزند را ندارد.
إذا کان لولده مال، روی أصحابنا انه یجب علیوه الحو ، و »نویسد: وی می 32داند.جام ح  را واجب میان

اگر فرزند کسوی موال داشوته باشود، از یعنی  33؛«یأخذ منه قدر کفایته و یح  به، و لیس للإبن الامتنا  منه
انوداز  کفوایتش بور بهاصحا  ما روایت شده که ح  بر او واجب است؛ به این صورت کوه از موال فرزنود 

دهد. فرزند هم حق امتنا  ندارد و همین دیدگاه به شیخ مفید نیز نسوتت داده دارد و با آن حو  انجام میمی
 35صورت مخفیانه و بدون رضایت برداشتن است.؛ یعنی گرفتن با زور یا به«یأخذ»مراد از  34شده است.

را نیز ذکر  37«قدر مایحّ  به الِقتصاد»قید  النهدیةو در  36«تِیرٍ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ وَ تَقْ »قید  تهذیبشیخ در 
کرده است؛ یعنی به مقداری بر دارد که بتواند ح  را به جا آورد، بدون اینکه اسراف کند یا بر خوود سوخت 

 گیرد. 
 39داند.تصرف پدر در اموال فرزند برای انجام ح  را جایز نمی 38در مقابل فقهای متأخر، علامه حلی

النفقۀ فرزند باشد و هزینۀ ماندن پدر در خانه و شهر گویند که اگر پدر واجبلتته برخی از متأخران میا
اموام خمینوی در فورض  40گزاردن واجب است.خود بیشتر یا مساوی با سفر ح  باشد، در این صورت ح 

 41«بل الظاهر عدم الوجو .»وجو  شده است: اخیر قائل به عدم
يه:ب. مستندات  جُلُ یَحُ ُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ وَ هُوَ » َکند: راوی از امام صادق) ( سؤال می روايت: نظر الرَّ

                                                 
 .1/267، المهذببراج، ؛ ابن1/199، اذستبصدر. طوسی، 31
 .204، النهدیةسی، . طو32
 .2/250، الخلاف. طوسی، 33
 .7/52، مدارکااذحکدم. موسوی عاملی، 34
 .4/415، عروةاالوثقی. یزدی، 35
 .8/185، تهذیبااذحکدم. طوسی، 36
 .204، النهدیة. طوسی، 37
 «م شرط الوجو  فلم یثتت ولِن الِصل براءا الذم .إن الاستطاع  شرط إجماعا، وهي مفسرا بملك الزاد والراحل ، وملك الولد لیس ملکا للوالد، فقد عد» .38
؛ 2/561، هخنارةاالمعاد ؛ محقق ستزواری، 7/52، مدارکااذحکدم؛ موسوی عاملی، 4/9ء، تذکرةاالفقهد؛ علامه حلی، 7/62ء، تذکرةاالفقهد. علامه حلی، 39

 .  1/407، معتمداالعروةاالوثقی؛ خویی، 26/126، ،اموسوعةخویی
 .4/415، وثقیعروةاال. یزدی، 40
 .1/132، تحریراالوسنلة. خمینی، 41
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سْلَامِ »صَغِیرٌ قَالَ  َ  اَلْإِ إِنَّ مَالَ اَلْوَلَدِ لِوَالِودِهِ إِنَّ رَجُولًا »ثُمَّ قَالَ « نَعَمْ »قُلْتُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ « نَعَمْ یَحُ ُّ مِنْهُ حَجَّ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَاَی اِخْ  ی اَللَّ تِيِّ صَلَّ تواند از یعنی پدر می 42؛«أَنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْوَلَدَ لِلْوَالِدِ »تَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَی اَلنَّ

دارد و بوه نقدینۀ فرزند صغیرش برداشت کند و به ح  برود؟ ابوعتداللّه گفت: بلی، از مال فرزندش بر موی
مخارج زندگی از مال فرزندش بر دارد؟ ابوعتداللّوه  تواند برایپردازد. من گفتم: میۀ اسلامی میح  فریا

همراه پدرش شکایت به محار رسول گفت: بلی. ابوعتداللّه گفت: مال فرزند به پدرش تعلق دارد. مردی به
کرد که فرزند با آنچوه  کند. جدم رسول خدا چنین داوریخدا)ص( برد که پدرم با مال من چنین و چنان می

 مالک است به پدرش تعلق دارد.
براج این روایت بر جواز اخذ اموال فرزند ازنظر شیخ طوسی و ابن 43روایت ازنظر سندی صحیر است.

نحو  استدال بدین صوورت اسوت کوه در ایون روایوت  44کند.توسط پدر برای انجام ح  واجب دلالت می
کید شده است که مال فرزند در واق تواند با آن حو  بوه جوا آورد. التتوه شویخ ع مال پدر است، لذا پدر میتأ

زیرا امووال  45با استناد به روایت فوق برداشتِ مال از اموال فرزند را واجب دانسته است؛ الخلافطوسی در 
 جاآوردن ح  واجب است. فرزند به پدر تعلق دارد، پس پدر مستطیع شده و بر وی به

سْلَامِ »گویند: ها وجو  است، میآن التته کسانی که برداشت َ  اَلْإِ ، جمله ختریه است و «یَحُ ُّ مِنْهُ حَجَّ
کنود بوه گویند: این روایت دلالت بر جوواز میکند و کسانی که میبیشتر از صیغۀ امر دلالت بر وجو  می

منوع تصورف اسوت؛ یعنوی ظواهراً اند که این جمله برای دفع توهم استناد کرده و گفته« نَعَمْ یَحُ ُّ مِنْهُ »فقر  
کرده است که تصرف جایز نیست و این جمله برای دفع این توهم است و دلالت بر وجوو  راوی گمان می

 46کند.نمی
کنود لوذا شوامل فرزنود بوالغ اشکال در این روایت که راوی از تصورف پودر در موال صوغیر سوؤال می

یر سؤال کرده است اما پاسخ امام) ( اطولاق دارد و شود، وارد نیست؛ چراکه هرچند راوی از اموال صغنمی
بر آن، شود، زیرا در یک فقره فرموده است که مال فرزند به پدرش تعلق دارد و افزونشامل فرزند بالغ نیز می

کید می« أَنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْوَلَدَ لِلْوَالِدِ »در فقر  آخر با نقل روایتی از پیامتر گرامی اسلام   کند.تأ
انود: أ. مشوهور فقهوا از ایون گونوه تأویول کردهو آن را این تته مخالفان به مقابله با این روایت پرداختهال

                                                 
 .5/15، تهذیبااذحکدم. طوسی، 42
 .7/207، روضةاالمتقن . مجلسی، 43
 .1/267، المهذببراج، ؛ ابن1/199، المبسوط. طوسی، 44
 .2/250، الخلاف. طوسی، 45
 .1/183، کتدباالحج. هاشمی شاهرودی، 46
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 47کند.اند و اعراض فقها دلالت بر ضعف سند میروایت اعراض کرده
اشکال: در اینجا اعراضی صورت نگرفته است؛ زیرا اولًا این مسئله اختلافوی اسوت و شویخ طوسوی و 

حتوی شویخ طوسوی ادعوای اجموا  کورده  48انود،نظر به این روایت همین قول را اختیار کردهشیخ مفید با 
هوا اند به این دلیل اسوت کوه آنثانیاً ممکن است بسیاری از متأخران که طتق این روایت فتوا نداده 49است؛

ییر به روایاتی وجود مرجر بین این دو دسته از روایات از با  تخبعد از مشاهد  تعارض بین روایات و عدم
بیان دیگور، هنگوام تعوارض به 50اند.دانند، تمسک جستهکه اخذ مال از اموال فرزند برای ح  را جایز نمی

باید سراغ قواعد ترجیر رفت که از حیث شهرت، روایات مجوزه و غیرمجووزه هور دو مشوهورند. از حیوث 
واز تصرف( و دیگری مخالفوت بوا عاموه جموافقت با کتا  و مخالفت با عامه، یکی موافقت با قرآن )عدم

 51)جواز تصرف( دارد. بنابراین، دلیلی وجود ندارد بر ترجیر یکی بر دیگری که ثمر  آن اعراض باشد.
 52کند.گرفتن از فرزند برای سفر به ح  دلالت  . احتمال دارد این روایت بر قرض
نفقوۀ وی بور فرزنود واجوب اسوت و شود که پودر نیازمنود بووده و ج. این روایت مربوط به موردی می

 53دیگر، نفقۀ وی نستت به ماندن در وطن و رفتن به ح  مساوی باشد.ازسویِ 
شود که برعهد  پدر حِ  واجب مستقر شده و وی کوتاهی کرده و به ح  د. این روایت شامل جایی می

  54نرفته است، در این صورت از مال پسر به نیت قرض بر دارد و ح  به جا آورد.
انود؛ زیورا بوا مقتاوای روایوت سوازگاری این تأویلات را رد کرده 55برخی از فقها مثل صاحب مدارک

 56ندارد.
 57شیخ طوسی این حکم را اجماعی دانسته است. دوم. اجماع:

 

                                                 
 .4/415، عروةاالوثقی. یزدی، 47
 .1/241، التفصنلدی لنکرانی، . فاضل موح48
 .2/250، الخلاف. طوسی، 49
 .1/183، کتدباالحج. هاشمی شاهرودی، 50
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 . تصرف پدر در اموال فرزند بالغ از منظر قانون ایران2

در اموال فرزند بالغ اشاره کرده باشد اما از  ای وجود ندارد که به تصرف پدردر قانون ایران ماده یا تتصره
شود که پدر حتی درصورت نیاز اجاز  تصرف در اموال مواد قانونی که دربار  نفقۀ پدر آمده است فهمیده می

فرزند را ندارد و درصورت نیاز و استنکاف فرزند از پرداخوت نفقوه، دادگواه خوود در امووال فرزنود تصورف 
نفقۀ ابوین با رعایت »قانون مدنی ایران دربار  نفقۀ والدین آمده است:  1200ماد   دهد.کند و به پدر میمی

در مووارد »گویود: قانون مدنی ایوران می 1205و ماد  « الاقر  فالاقر  به عهد  اولاد و اولاد اولاد است.
نتاشد دادگاه غیتت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهد  اوست ممکن 

هوا یوا متکفول النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یوا مسوتنکف در اختیوار آنتواند با مطالتۀ افراد واجبمی
که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نتاشد، همسر وی یا دیگری با اجاز  مخارج آنان قرار دهد و درصورتی

 «و از شخص غایب یا مستنکف مطالته نمایند. عنوان قرض بپردازندتوانند نفقه را بهدادگاه می
عنوان اجاز  تصرف در اموال فرزند بورای برداشوت نفقوۀ خوود کوه بور فرزنود هیچبنابراین، پدر وقتی به

تواند در اموال فرزند خود النفقه نتاشد نمیطریق اولیٰ اگر پدر نیازمند و واجبواجب است را ندارد، پس به
 در امور مالی مثل اجنتی است.تصرف کند. در واقع، پدر 

 ها ارزیابی دیدگاه. 3

تواند بدون اذن از پسور در امووال وی شده دربار  اینکه آیا پدر میفقهای امامیه در پاسخ به سؤالِ مطر 
جوواز . 2؛ جواز تصرف پودر در امووال فرزنود مطلقوا .1اند: دست یافتهمختلف  چهار قولتصرف کند، به 

جوواز تصورف در امووال فرزنود . 4؛ جواز تصرف درصورت خوف تلف .3؛ یاجتصرف پدر درصورت احت
صوورت هوا شایسوته اسوت بهتر اقوال و ارزیابی ادله و مسوتندات آنبرای بررسی بهتر و دقیق، که برای ح 

یافتن بوه نظریوۀ توانود در راسوتای دسوتهوا میباره اشاره شود که توجه به آنمستقل و مجزا به نکاتی دراین
 ئب در این زمینه کارساز باشد.صا

تواند از اموال وی برای خود بور دارد، بوا عموموات دیدگاه اول، که مدعی است پدر بدون اذن فرزند می
مخاطتوان را بوه جلووگیری از مصورف نامشورو  امووال یکودیگر  58اوند در قرآن کریمهمخوانی ندارد. خد

کید دارد که مصرف اموال باید بهتشویق می صورت تجارت با رضایت هور دو طورف انجوام شوود. کند و تأ
دالِّ « لام»، «أنت و مالک لِبیوک»اگر در  بر آن،ونبنابراین، با مفهوم و مامون این آیه هماهنگ نیست. افز

پدر باشد، با اجموا   بر مالکیت باشد و مال فرزند، همچون مال خود پدر تلقی شود و نیز خود فرزند ملک
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بودن فروش فرزند در تااد است؛ چراکه تمام علمای امت اسلام بر این مطلب اتفاق دارند که امت بر حرام
 پدر حق فروش فرزند خود را ندارد.

ای برای برداشتن از اموال دیگران را خود اجازهخودیبودن بهشکال وارد است که محتاجبه قول دوم این ا
طور کوه ریخوتن خوون مال مسلمان مثل خون وی محترم است و همان 59ا طتق قاعد  احترامدهد؛ زیرنمی

بردن مال وی نیز حرام است. پس مال پسر مثل خون پسر برای پدر حرموت دارد. مسلمان حرام است ازبین
بله، در یک صورت تصرف و خوردن مال دیگری جایز است و آن هم در جایی اسوت کوه خووف هلاکوت 

توانود از که همان دیدگاه سوم است. طتق این دیدگاه، پدر درصوورت خووف تلوف می 60د باشدنفس موجو
ستب قاعد  اضطرار اموال پسر بر دارد. اما این دیدگاه نیز با یک اشکال مواجه است و آن اینکه: جواز اخذ به

وف تلف وجود طوری که خاست و این عمومیت دارد و اختصاص به پدر ندارد، هرکسی که ماطر باشد به
یعنوی ایون شوخص ضوامن  61تواند از اموال دیگری بر دارد اما این اضطرار متطل حق غیر نیسوت؛دارد می

توانود از امووال فرزنود بور دارد اموا الذمه کند. بنابراین، پودر میاست و باید در زمان مناسب، خود را بریء
 ضامن است.

ن روایات مورد اِعراض اصحا  قرار گرفته است و اکثراً طتق قول چهارم نیز ایراد دارد؛ زیرا اولًا ظاهراً ای
جواز دلالت دارد؛ چون هیچ شاهدی بر وجوو  بر این نیز سیر  متشرعه بر عدماند؛ ثانیاً علاوهآن فتوا نداده

شد، داشت و ظاهر میانفاق برای ح  پدر در میان مسلمانان وجود ندارد و اگر وجود داشت حتماً شیو  می
طور که محقق خویی بعد از مواجهه بوا روایوات که چنین چیزی در بین مؤمنان وجود ندارد، همانیدرحال

گیرد که تعارض، بین دو دسته از جواز تصرف پدر در اموال فرزند نتیجه میجواز تصرف پدر و روایات عدم
کنود، امور یوا تقویوت میجواز را تأییود دهد و ازجمله مواردی که دلالت این روایات بر عدمروایات رخ می

که پدر بخواهد با او نزدیکی کند. حوال، اگور جاریو  گذاری جاریهٔ فرزند است، درصورتیامام) ( به قیمت
هرحال، تعوارض بوین دو بوه .مال پدر بود، جواز نزدیکی به تقویم و حسا  ارزش برای فرزند نیاز نداشوت

شود و مقتاای این قواعد، ترجیر با موافقت کتا  و دهد و باید قواعد تعارض اِعمال دسته روایات رخ می
جواز تصرف در مال دیگری بدون اذن دلالت دارند. درنتیجه، دستۀ دوم روایات مقدم سنت است که بر عدم

رسد؛ زیرا شود. حتی اگر در ترجیر با کتا  در خصوص این مقام اشکال وارد شود، نوبت به تخییر نمیمی
ذکر شد دلیلی بر تخییر بین دو ختر متعارض وجود ندارد. بنابراین، تعارض بین  طور که در محل خودهمان
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شوند و مرجع بعد از آن، عمومات و اطلاقات است که بر یابد و هر دو ساقط میدو دسته روایات تحقق می
 62جواز تصرف در مال دیگری بدون اذن دلالت دارند.عدم

 مختار . نظریۀ4

نگارنودگان در ایون بدون اشوکال نیسوت و ر  تصرف پدر در اموال فرزند بالغ دربابنابراین نظرات فقها 
 زمینه دیدگاه خود را ارائه خواهند داد:

 . اصل عصمت مال غير1. 4
؛ «الاصل عصم  موا الغیور»اصل، عصمت مال غیر است:  63اندطور که برخی از فقها اشاره کردههمان

کلی بیانگر اهمیوت طورو مصون از غیر باشد. این اصل بهیعنی اصل این است که مال دیگران باید محفوظ 
دیگر، افوراد ملوزم بوه عتارتِ اجازه به دیگران برای تصرف مال دیگران اسوت. بوهو احترام مال دیگران و عدم

ها هستند، مگر آنکه دلیلی بیاید و فوردی را از تحوت آن اصول خوارج تجاوز به آناحترام مال دیگران و عدم
طور ی خروج یک حکم یا مستثناکردن از این اصل باید دلیل موجه وجود داشته باشود و هموانبرا کند. پس

دلیل ضعف سندی و تعارضی که داشتند چنوین کردند بهکه گذشت روایاتی که پدر را از این اصل خارج می
 قدرتی ندارند.

 . اطلاق عنوان سارق بر پدر درصورت سرقت اموال فرزند2. 4
تعیین کرده  یعنی قطع دست شود و اسلام برای این جرم، حد؛عنوان یک جرم تلقی میسرقت در فقه به

شود اما پدر از ایون حکوم این حکم اطلاق دارد و شامل همه می 64شود.که باوجود شرایطی اجرا می است
قوانون  268و در مواد   65شودخارج شده است؛ یعنی اگر پدر از اموال پسر سرقت کند دست وی قطع نمی

شوود و فقوط حود جازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است. پس در اینجا بر پدر عنوان سارق اطولاق میم
شود. بنابراین، اگر پدر بدون اذن فرزند این اجازه را داشت کوه ستب رابطۀ پدر و فرزندی ساقط میسرقت به

ازی بوه ایون اسوتثنا نتوود. هموین تتع آن نیشد و بهدر اموال پسر خود تصرف کند، نتاید به او سارق گفته می
کند بر اینکه پدر اولًا اجاز  برداشتن اموال فرزند بدون رضایت وی نودارد؛ ثانیواً اگور استثناکردن دلالت می

ستب شتهۀ شود؛ ثالثاً فقط حد از وی بهبدون اجازه برداشت، به این کار پدر سرقت و به وی سارق گفته می
 وان سارق.شود، نه عنپدر فرزندی ساقط می
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 نکردن نفقۀ پدرجواز تقاص پدر از اموال فرزند درصورت پرداخت. عدم3. 4
تقاص در فقه امامیه به این معناست که داین، حق خود را از اموال مدیون، که در دستر  اوست، استیفا 

طتق نظر مشهور نفقۀ زن هم تکلیف است و هم متامن حکم وضعی است، برخلاف نفقات سایر  66کند.
یعنی اگر شخصوی  67شود؛اقار  ازجمله پدر که تنها حکم تکلیفی است و حکم وضعی بر آن مترتب نمی

شود و فقط معصویت ملزم به پرداخت نفقه به پدرش باشد و این وظیفه را انجام ندهد، حکم مدیون بار نمی
ا از امووال فرزنود بور تواند تقاص کند؛ یعنی نفقۀ خوود رکرده است. لذا چون فرزند مدیون نیست، پدر نمی

نظر، پدر اگر فقیر هم باشد و محتاج نفقه باشود باتوجه 68دارد. به آنچه گفته شد به نظر نگارنده در بحث مدِّ
 تواند بدون اجاز  فرزند از اموال او بر دارد.نمی

 . دیدگاه فقهای معاصر )مراجع عظام تقلید(5

فرزند حق تصرف در مال او را دارند؟ )قتل و بعود از در پاسخ به این سؤال که آیا پدرومادر بدون اجاز  
، «در مورد فرزند کتیور و رشوید چنوین حقوی ثابوت نیسوتند.»ای: اند: امام خامنهازدواج( چنین پاسخ داده

تواند به مقدار ضرورت پدر در موارد ضرورت و احتیاج، خودش می»، تتریزی: «خیر، حق ندارد.»بهجت: 
و در این فرض احتیاج به اذن فرزند ندارد و تصرف مادر در اموال فرزند بایود بوه  در اموال فرزند تصرف کند

چنین حقی »، سیستانی: «اذن فرزند باشد و اگر فرزند صغیر است باید به اذن ولی فرزند باشد. والله العالم
، «ی ندارنود.خیر، چنوین حقو»، فاضل لنکرانی: «حق ندارند. والله العالم»، صافی گلپایگانی: «را ندارند.

، نووری همودانی: «هوا اجواز  تصورف بدهود.جایز نیست، ولی بهتر اسوت فرزنود بوه آن»مکارم شیرازی: 
که بالغ باشند بدون اجاز  فرزند حق تصرف را ندارند، مگر اینکه به منزل فرزند وارد شوند که بوا درصورتی»

  69«آنجا استفاده کنند. های موجود درها و آشامیدنیتوانند از خوردنیرعایت شرایطش می

 گیرینتیجه

نظر دارند. بنابر قولی، که بوه مشوهور فقهوا پدر در اموال فرزند اختلاف فقها در خصوص جواز تصرف
تواند در امووال فرزنود نستت داده شده است، پدر درصورت نیازمندی و خودداری فرزند از کمک به او، می

توانود در امووال ین است که پدر درصورت نیاز و خوف تلف میخود به مقدار نیاز تصرف کند. دیدگاه دوم ا
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فرزند تصرف کند. طتق دیدگاه سوم جایز است پدر در اموال فرزند خود مطلقاً تصرف کند. بنابر قول چهارم 
تواند در اموال فرزند تصرف کند و با آن به ح  برود. پدر صرفاً درصورت نداشتن مال برای رفتن به ح  می

هوا اولًا لۀ مستند بر جواز بدون اذن پدر در اموال فرزند بالغ به نظور ناتموام اسوت؛ زیورا ادلوۀ آنهمچنین اد
مخالف اطلاقات قرآن است و ثانیاً اصل بر این است که مال مسلمان دارای احترام است و روایوات نیوز یوا 

ر را از اصل احتورام موال ازنظر سندی ضعیف یا با هم تعارض دارند، لذا این قدرت را ندارند که تصرف پد
مسلمان خارج کنند. همچنین ازنظر قانون مدنی ایران پودر حوق اسوتفاده در امووال فرزنود خوود را نودارد، 

تقلید نیز جایز ندانسوته و حورام  بنابراین تصرف بدون اذن پدر در مال فرزند بالغ حرام است و بیشتر مراجع
 اند.شمرده

 منابع
اقرآ اکریم

فاوالادی ا رامادلافر)نادا اقبالاوابعاداا)اا) وا   زینوب سولام اللوه علیهوا. آستان مقد  حاورت   حکاماتصار 
27/01/1393 ،https://haramzeinabie.ir  
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 ق.1409التیت لإحیاء التراث. قم: آل الیاتحصنلامسدئلاالشریعة  الشنعةااوسدئلحسن. حر عاملی، محمدبن

 ق.1419. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. مفتدحاالکرامةافیاشرحاقواعداالعلامةمحمد. دبنعاملی، محمدجواحسینی 
 .1379جا: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. . بیتحریراالوسنلةالله. خمینی، رو 

 ق.1416. قم: لطفی. معتمداالعروةاالوثقیخویی، ابوالقاسم. 
 ق.1418. . قم: توحیدموسوعةااذمدماخوئیخویی، ابوالقاسم. 

 ق.1410. قم: داوری. الروضةاالبهنةافیاشرحااللمعةاالدمشقنةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1419. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. فوائداالقواعد. علیبنالدینشهید ثانی، زین

 .1392. تهران: اسلامی . جوااراالکلامجواهر، محمدحسن. صاحب
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 ق.1418التیت) (. . قم: آلفياتحقنقاالأحکدمابدلدذئل ریدضاالمسدئل. محمدعلیبنطتاطتایی کربلایی، علی
 ق.1418التیت. . قم: آلریدضاالمسدئلافیاتحقنقااذحکدمابدلدذئلمحمدعلی. بنطتاطتائی کربلائی، علی

 ق.1390. تهران: دار الکتب الاسلامی . فيامدااختلفام االأخبدر  ااذستبصدرحسنطوسی، محمدبن
 ق.1407. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الخلافحسن. مدبنطوسی، مح

 ق.1411تهران: دار المعارف الاسلامی . الغنبة احسن. طوسی، محمدبن
 ق.1387. تهران: مرتاوی. المبسوطافيافقهاالإمدمنةحسن. طوسی، محمدبن
 .ق1400. بیروت: دار الکتا  العربی. النهدیةافیامجر االفقهاواالفتدویحسن. طوسی، محمدبن
 .1365. تهران: دار الکتب الاسلامی . تهذیبااذحکدمحسن. طوسی، محمدبن

 .1368التیت) (. . قم: آلجعفرب مسدئلاعلیجعفر. بنعریای،علی
 ق.1400التیت) (. . قم: آلتذکرةاالفقهدءیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 .1398. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. قواعدااذحکدمافیامعرفةاالحلالاواالحرامیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1413. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. فياأحکدماالشریعة مختلفاالشنعةیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1412. مشهد: آستان قد  رضوی. منتهیاالمطلبافياتحقنقاالمذابیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1405الله مرعشی نجفی. . قم: کتابخانۀ آیتع اقواعدااذحکدم کشفااللثدم. حسنمحمدبن فاضل هندی،
 ق.1422ن کتا . . قم: بوستاع امبهمدتاشریعةاالغراء ءکشفاالغطدحسن. کاشف الغطاء، جعفربن

 ق.1407. تهران: دار الکتب الاسلامی . الکدفییعقو . کلینی،محمدبن
اسولامی . قوم: مؤسسوۀ فرهنگیروضةاالمتقن افياشارحاما اذایحضارهاالفقناهمقصودعلی. بنمجلسی، محمدتقی

 ق.1406دوم، کوشانتور. چاپ
 ق.1406الله مرعشی نجفی. خانۀ آیتقم: کتابفيافهماتهذیباالأخبدر ا ملاهاالأخندرمجلسی، محمدباقر. 

 ق.1399. نجف: حیدری. مرآةُاالعُقولافیاشرحااخبدراآلاالرسولمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 ق.1406. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. قواعدافقهمحقق داماد، مصطفی. 

 تا.تیت. بیال. قم: آلفياشرحاالإرشد  هخنرةاالمعد محمداکمل. محقق ستزواری، محمدباقربن
 ق.1411التیت) ( لاحیاء التراث. . قم: آلجدمعاالمقدصدافیاشرحاالقواعدحسین. بنعلی، محقق کرکی

 ق.1424الله مرعشی نجفی. . قم: کتابخانۀ آیتاحکدماالسرقةاعلیاضوءاالقرآ اواالسنةمرعشی، سید شها  الدین. 
 ق.1421چهارم، سلامی. چاپ. قم: مؤسسۀ نشر امدئةاقدعدةافقهنةمصطفوی، محمدکاظم. 
. قوم: مؤسسوۀ نشور اسولامی. مجمعاالفدئدةاواالبرااد افاياشارحاارشاد االأهااد محمد. مقد  اردبیلی، احمدبن

 ق.1403اول، چاپ
 ق.1411التیت. . قم: آلفیاشرحاشرایعااذسلام مدارکااذحکدمعلی. موسوی عاملی، محمدبن

https://noorlib.ir/author/181/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://noorlib.ir/author/181/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 ق.1415التیت) (. . قم: آلأحکدماالشریعةامستنداالشنعةافيمحمدمهدی. نراقی، احمدبن
 .1401. قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار. کتدباالحجهاشمی شاهرودی، سیدمحمود. 

 ق.1414. قم: داوری.  االعروةاالوثقیعتدالعظیمبنیزدی، محمدکاظم
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